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حمیده زمانی|هیچ زندگی مشترکی خالی از اختلاف 

نیست. اختلاف، به خودی خود نشانه شکست 

یک زندگی نیست. آنچه خطرناک می شود، شیوه 

برخورد با اختلاف است. گاهی اختلاف ها در حد 

تفاوت سلیقه باقی می مانند، اما گاهی به قهرهای 

طولانی، کنایه، تحقیر، داد زدن، تهدید، توهین 

یا حتی تصمیم به جدایی می رسند. در چنین 

موقعیتی، اگر پای فرزند در میان باشد،

مسئله فقط رابطه زن و شوهر نیست.

پای روان، امنیت عاطفی و آینده کودک 

هم وسط است.

ک  ز کود قبت ا ی مرا ــرا یی ب هنما را
یی  ــو ی زناش ف ها ختلا ر دل ا د

مگوهاى  بگو 
منی ا نا

کودک حتی اگر چیزی نگوید، تماشاگر خاموش 
خانه است. او لحن ها را می شنود، چهره ها را می خواند،

سکوت های سنگین را حس می کند و از میان رفتار پدر و مادر درباره 
عشق، امنیت، خانواده، اعتماد و ارزشمندی خودش نتیجه گیری 
می کند. بسیاری از پدر و مادرها تصور می کنند «بچه نمی فهمد» یا 
«سرش گرم بازی است»، اما واقعیت این است که کودکان حتی پیش 

از آنکه معنای دقیق کلمات را بفهمند، تنش را با بدن و روان خود 
دریافت می کنند. بالا رفتن صدا، کوبیده شدن در، گریه مادر، خشم 
پدر، تهدید به رفتن یا جمله هایی مثل «همه اش تقصیر توست»،«دیگر 
«به خاطر بچه ها مانده ام» برای کودک فقط  نمی توانم تحملت کنم»،
یک گفت وگوی بزرگ سالانه نیست، تجربه ای است که می تواند 

احساس امنیت او را بلرزاند.
تأثیر این فضا روی کودکان بسته به سن و شخصیتشان متفاوت است.

بعضی از بچه ها مضطرب، چسبنده و نگران می شوند. بعضی ها 
شب ادراری، دل درد، سردرد یا اختلال خواب پیدا می کنند. برخی 
دیگر پرخاشگر می شوند یا در مدرسه تمرکز خود را از دست می دهند.

نوجوانان ممکن است به انزوا، افت تحصیلی، خشم پنهان، بی اعتمادی 
به ازدواج یا روابط ناسالم در آینده دچار شوند. کودکانی هم هستند 
که نقش میانجی را می گیرند، یعنی سعی می کنند مادر و پدر را آشتی 
دهند، از یکی حمایت کنند، پیام رسان شوند یا مراقب حال والدین 
باشند. این وضعیت برای روان کودک بسیار سنگین است، چون او 
به جای اینکه کودک باشد، ناخواسته وارد نقش بزرگ سال می شود.

متوجه می شودآنچه فکر می کنیم کودک بیشتر از 

در بسیاری از خانواده ها، مادر بیشتر با کودک در تماس عاطفی روزانه است. بنابراین شیوه 
واکنش او به اختلاف ها، برای فرزند بسیار تعیین کننده می شود. البته این به معنای آن نیست که مادر 
باید همه فشار رابطه را به دوش بکشد یا مسئول رفتار پدر هم باشد. مسئولیت رابطه مشترک، دوطرفه است. اما مادر 

می تواند در لحظه های تنش، با آگاهی بیشتر از آسیب های روانی کودک، نقش محافظ عاطفی مهمی ایفا کند.
اولین قدم برای مادر این است که بداند آرام نگه داشتن کودک با پنهان کردن حقیقت فرق دارد. اگر کودک شاهد 
دعوا بوده، لازم نیست مادر وانمود کند هیچ اتفاقی نیفتاده است. جمله هایی مثل «چیزی نشده»، در حالی که کودک 
گریه، داد و قهر را دیده، او را گیج می کند و به احساسات خودش بی اعتماد می سازد. بهتر است مادر با لحنی آرام، کوتاه 
«من و بابا با هم اختلاف داشتیم و بلند صحبت کردیم. می دانم ممکن است ترسیده  و متناسب با سن کودک بگوید:

باشی. این موضوع تقصیر تو نیست. ما بزرگ ترها باید بهتر با هم حرف بزنیم.»

اولین قدم؛
مادرانه

واقعیت این است که همیشه نمی توان همه اختلاف ها را پشت درهای بسته 

حل کرد. گاهی کودک در خانه است و بحثی پیش می آید. در چنین موقعیتی،

«اختلاف را نشان دهید، بی احترامی را نه.» یعنی کودک  مهم ترین اصل این است:

می تواند ببیند مادر و پدر با هم موافق نیستند، اما نباید شاهد خرد شدن شخصیت یکی 

توسط دیگری باشد.بهتر است پدر و مادر چند قانون ساده برای خودشان داشته باشند:

اختلاف آری
 بی احترامی نه

«الان هر دو عصبانی هستیم. بهتر است این بحث را وقتی آرام تر شدیم ادامه بدهیم.» این جمله اگر با ثبات و  اگر بحث در حال شدید شدن است، بهترین کار توقف موقت است. مادر می تواند بگوید:

احترام گفته شود، برای کودک یک درس بزرگ است: آدم بالغ می تواند هنگام خشم، مکث کند. گاهی لازم است مادر از فضا فاصله بگیرد، چند نفس عمیق بکشد، آب بنوشد، صورتش را بشوید یا کودک 

را به اتاق دیگری ببرد؛ نه برای قهر، بلکه برای پیشگیری از آسیب بیشتر.

نکته مهم دیگر این است که اگر کودک شاهد دعوا بوده، باید شاهد ترمیم هم باشد. بسیاری از والدین دعوا را جلوی بچه انجام می دهند، اما آشتی و عذرخواهی را پنهانی. در حالی که کودک نیاز دارد 

«امروز خوب صحبت نکردم، بابت صدای بلندی که داشتم عذرخواهی می کنم»، برای کودک الگویی  ببیند رابطه قابل ترمیم است. لازم نیست جزئیات گفته شود. همین قدر که پدر یا مادر بگوید:

ارزشمند می سازد.

کودک از توهین، تمسخر،    اول اینکه جلوی
تحقیر،کنایه و لقب های زشت استفاده نکنند.

   دوم اینکه تهدید به طلاق، ترک خانه یا گرفتن 
بچه از طرف مقابل را در حضورکودک مطرح نکنند.

کودک را قاضی، شاهد یا     سوم اینکه
ببین  . جمله هایی مثل « پیام رسان نکنند

مادرت چه می کند»،«برو به پدرت بگو…»،«تو 

بگو حق با کیست؟» کودک را در میدان جنگ 

عاطفی قرار می دهد.


